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  هاي ناسازگار اوليه در طرحواره ةمقايس
  مجرمان جنسي و افراد عادي

 
 *اعظم نوفرستي

  هيأت علمي جهاد دانشگاهي دانشگاه خوارزميعضو 
 

  سعيد اكبري زردخانه
  گيري دانشگاه علامه طباطبايي دانشجوي دكتري سنجش و اندازه

 
  چكيده 

هــاي ناســازگار اوليــه در  طرحــواره مقايســهپــژوهش ايــن هــدف 
 ـمطالعـه توصـيفي     ،اين پژوهش .و افراد عادي بودجنسي  مجرمان

سـال شـهر    18جنسـي مـرد بـالاي     اناز مجرم .است رويدادي پس
حصـار   زلق ـشـهر و   هاي رجـايي  در زندان 1388تهران كه در سال 

گيـري در دسـترس    نمونـه  ةمجرم جنسي به شيو 45 بردند، سر مي به
فرد همتا با اين گـروه براسـاس متغيرهـاي سـن،      45د. انتخاب شدن

، سطح تحصيلات و شغل براي گروه گواه انتخاب شـدند. از  تأهل
اسـميت و  ، (يانگ SQ-SF ةهاي ناسازگار اولي طرحواره ةپرسشنام

تحليـل   هـا اسـتفاده شـد.    آوري داده بـراي جمـع   )1995همكاران، 
رهاشــدگي،  ةگــام نشــان داد كــه چهــار طرحــوار گــام بــه مــايزيت

بـه   ينپـذيري بـه ترتيـب از بيشـتر     اعتمادي، وابستگي و آسـيب  بي
  مجـرم هـاي  در گروهبينـي عضـويت افـراد     توانـايي پـيش   ينكمتر

ــتفاده از ). >001/0P( جنســــي و غيرمجــــرم را دارنــــد ــا اســ بــ
پـذيري   اعتمادي، وابسـتگي و آسـيب   هاي رهاشدگي، بي طرحواره

توان افـراد مجـرم جنسـي و غيرمجـرم را از هـم تشـخيص داد.        مي
رفتاري مجرمان جنسي بايد علاوه بر  ـ  هاي شناختي بنابراين درمان

باورهاي بنيادين اوليه را نيز مورد توجه قرار  ،افكار خودآيند منفي
  دهند.

جنسـي، افـراد    هاي ناسازگار اوليه، جرم طرحواره كليدي:هاي  هواژ
  غيرمجرم، تحليل تشخيصي.
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Abstract 
 
The purpose of this study was to compare early 
maladaptive schemas in sex offenders and non-
offenders.The present study is a descriptive-post 
hoc study. From male sex offenders over 18 years 
old in Rajayee Shahr and Qezelhesar prisons in 
2009 (1388s.c.), 45 sex offenders as were selected. 
45 non-offenders as control group were also 
matched with them in terms of their age, marriage 
status, education and job Early Maladaptive 
Schema questionnaire - short form SQ-SF (Young, 
Smith et al.,1995) was applied to collect the data. 
Stepwise discriminant analysis showed that the 
four schemas of abandonment, mistrust, dependence 
and vulnerability, respectly from the most to the 
least, could predict sex offenses. Abandonment, 
instability, mistrust, dependence Incompetence and 
vulnerability play a principle role in identifying the 
difference between sex offenders and no offenders 
(P<0.001). So, cognitive-behavioral therapies on 
sex offenders should emphasize on both automatic 
thoughts and early maladaptive schemas 
Key words: early maladaptive schemas, sex offenders, 
non-offenders, stepwise discriminant analysis. 
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 121/     ...هاي ناسازگار اوليه در  مقايسة طرحواره

 
  مقدمه
حرمتي در روابط  براساس توسل به زور، بي بيشترجنسي  جرايم

اما با مفـاهيم   ؛شوند نزديك و تجاوز به نظم عمومي تعريف مي
چهـارمين  ( اي غيرمسـتقيم دارنـد   رابطـه  1جنسي باليني انحراف

آمـار  ). 2000 ،2راهنمايي تشخيصي و آماري اخـتلالات روانـي  
گذشته حـاكي از افـزايش    ةرسمي تمامي كشورها در چهار ده

از  درصـد  22طور تقريبـي   بهجنسي است.  جرايم ةقابل ملاحظ
درصد  29درصد از مردان و  16(آمريكا  ةجمعيت ايالات متحد

 ةاسـتفاد  قربـاني سـوء  سالگي  8قبل از بار  يكحداقل از زنان ) 
آمارهـاي منتشـر    ).2011، 3ريان، لورسي و لين( اند هشدجنسي 

ميليـون از تمـامي    2/2كـه   دهـد  نشان مي از پليس آمريكا شده
) مربـوط بـه جـرايم جنسـي     درصد16جرايم ثبت شده (حدود 

 .)2013 ،4كلـين  نمت و هايز، ادكينز، ،(به نقل از كريوشي است
جنسي عمده يعني تجاوز به كودكان و زنـان بيشـترين    دو جرم

 شناختي را به خود اختصاص داده و در روان هاي ميزان پژوهش
جنسي،  شناسي را در درك انواع خاص جرايم نتيجه نقش روان
  ).1385دادستان، ( اند بهتر منعكس كرده

رد بررسـي قـرار گرفتـه    جرايم جنسي از ابعاد مختلـف مـو    
 درمانگران كه بر اهميت نقش عوامل شناخت اين بين است. در

؛ 1995، 5بـك (كننـد   كيـد مـي  أشناختي بر اعمال و رفتار فـرد ت 
نقش مهمـي   7ها واره ) معتقدند كه شناخت1386 ؛1384 ،6يانگ

در پرورش جرم و تمايل افراد به ارتكاب جرايم جنسـي بـازي   
؛ 2000، 9؛ گيـر، اسـتاپينانو منگانوــ مـاير    2004 ،8ريانكند ( مي

ايــن ). 2013و وارد،  11؛ ســياردا2006، 10وارد، گــانون و كــوان
باورهايي دارند كه  ،مجرمان جنسياند  متخصصان بر اين عقيده

تجاوز را تأييد كرده و در طراحي و آمادگي براي وقوع جرم به 
است كـه بـين   هاي متعدد نشان داده  پژوهش كند. آنها كمك مي

كننــده از تجــاوز جنســي و اقــدام بــه      باورهــاي حمايــت 
مسـتقيم وجـود دارد    ةهاي جنسي پرخاشگرانه رابط ـ زورگيري
؛ هـرش  1993 ،13، اونز و استكر؛ كريستوفر1991، 12(بيرز و انو

  ،15كرايسـاتي ؛ 2011؛ ريان و همكاران، 1998، 14ليتل ـ   و گري

جنسـي   مجرمـان  گـروه ) نشان داد كـه  1998هارتلي (). 2013
بيشتري  ةنسبت به افراد غيرمجرم عقايد و باورهاي تحريف شد

) نشان دادند كه مجرمـان جنسـي   2013( 16نانز و جانگدارند. 
باورهايي دارند كه پيامدهاي نامطلوب ناشي از جرم جنسـي را  

عنوان مثال، آنها احساس گنـاه   كنند. به نمايي مي انكار يا كوچك
كنند و اعتقاد ندارند كه بـه قربـاني خـود صـدمه      و تقصير نمي

وليت كمتري در قبال اعمـال  ؤاند. همچنين آنها احساس مس زده
  خود دارند.

كه سه دسته از متغيرهاي  داده است) نشان 1990( 17مورفي  
 اول ةنــد. دســتا شــناختي در انجــام تجــاوزات جنســي دخيــل 

 ،پايدار در تفكر ياهعنوان اشتباه خطاهاي شناختي هستند كه به
). 1995بك، ( آيند صورت خودكار به ذهن مي تعريف شده و به

ها و تصورات قالبي جنسـي نسـبت بـه زنـان      دوم نگرش ةدست
جنسـي   ةشناسي به رفتارهاي پرخاشـگران  سبب نظراست كه از 

 ة). دسـت 2000 و همكـاران،  گيـر شود ( ميمنجر نسبت به زنان 
 18هـا  تحريف شـده يـا طرحـواره    الگوهاي پايدار از تفكر نيز سوم

اين آورند.  وجود مي هستند كه موجبات تجاوز جنسي را در فرد به
فقـط بـه    هاي متعدد زندگي فرد نفوذ كرده و ها به حوزه طرحواره

؛ وارد، 1999، 19و كنـان  شـوند (وارد  تجاوز جنسي محدود نمي
  .)2013، 20؛ بيچ، باتلز و دياكسون2013؛ سياردا و وارد، 2000

) معتقد است تفكراتي كه بـه تأييـد و تصـديق    2000وارد (  
 كنند، از آن استفاده ميپردازد و غالباً متجاوزان جنسي  تجاوز مي

 ـ هـا  اي از طرحواره مجموعه ةواسطه ب وارد آينـد.   وجـود مـي   هب
اي از باورهـاي مـرتبط بـه هـم      طرحواره را شبكهاين ) 2000(

خود و دنياي اطـراف خـود    ةداند كه متجاوزان جنسي دربار مي
ــد.  ــين دارن ــگهمچن هــا را  طرحــوارهايــن ) 1386؛ 1384( يان

دانـد كـه    مي 21رساني خود ـ آسيب  الگوهاي هيجاني و شناختي
انـد و در مسـير    در ابتداي رشد و تحول در ذهن شـكل گرفتـه  

رفتارهاي ناسـازگار   شوند. براساس نظر يانگ زندگي تكرار مي
وارد و كنـان  آيند.  وجود مي بههايي  طرحوارهچنين پاسخ به  در
هـا، بـه روش ورود اطلاعـات،    طرحـواره  كنند بيان مي) 1999(

 

1. paraphilia               2. diagnostic and statistical manual of mental disorder 

3. Ryan, Leversee & Lane            4. Krivoshey, Adkins, Hayes, Nemeth, Klein 

5. Beck                 6.Young 

7. cognitions               8. Ryan 

9. Geer, Estupinan & Manguno-Mire         10. Ward, Gannon & Keown 

11.Ciardha                12. Byers, & Eno 

13. Chistopher, Owens, & stecker          14. Hersh & Gray- little  

15. Craissati               16. Nunes & Jung 

17. Murphy                18. schema 

19. Keenan                20. Beech, Bartels & Dixon 

21. Self- defeating 
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آنهـا  گذارنـد.   ادراك اطلاعات و تفسير آنها در مغـز تـأثير مـي   

داننـد كـه    راهنماي عمل متجـاوزان جنسـي مـي   ها را  طرحواره
اي تعبير و تفسير كنند كه بـا   شوند آنها دنيا را به گونه باعث مي

ها در دوران  بيشتر اين طرحوارهد. نتجاوز همسان و سازگار باش
ممكـن اسـت در طـول     ؛ بـا ايـن حـال   گيرند كودكي شكل مي

در پاسخ به برخـي شـواهد متنـاقض، متحـول شـوند.       ،زندگي
توانند بـر   هاي فرهنگي و هنجارهاي اجتماعي متفاوت مي وهشي

 ةثير گذاشته و درنهايت بر شـيو أكودكان ت ةمحيط يادگيري اولي
و  1پلاچـك ادراك و تفسير آنها از جهان خارج اثرگذار باشند (

افـراد   ةست كـه هم ـ ابر اين اعتقاد  )2000( ). وارد2002وارد، 
بلكـه وقـايع   ؛ شوند مينداراي اين باورها، مرتكب جرم جنسي 

گيـرد.   عنوان عاملي مهـم در نظـر مـي    منفي دوران كودكي را به
در سنين كودكي، وقتـي كـودك تـلاش     ي ناسازگارها طرحواره

كند تا اتفاقات منفي غيرمعمـول (ماننـد مـرگ والـدين، آزار      مي
 شـوند.  بيني و درك كند، ايجاد مي توجهي) را پيش جسماني، بي

زندگي مجرمـان   ةن داده است كه تاريخچمطالعات بسياري نشا
 ةآميـزي ماننـد سـوء اسـتفاد     جنسي سرشار از تجارب خشونت

جنسي، آسيب و آزار جسـماني و روابـط خـانوادگي ناكارآمـد     
؛ 1997، 3؛ هاپاسـالو و كـانكونن  1996، 2است (داوان و مارشال

خـانوادگي مجرمـان    ة). همچنين سـابق 2011ريان و همكاران، 
توجهي، خشونت و درگيري والدين همراه اسـت.   جنسي، با بي

 ةتوان گفت تقريباً يـك سـوم مجرمـان جنسـي در تاريخچ ـ     مي
كودكي خـود، روابـط ضـعيف خـانوادگي، جـدايي يـا فقـدان        

ها، آزار جنسـي يـا جسـماني و    هوالدين، زندگي در پرورشـگا 
؛ 1995، 4كننـد (بوسـول   توجهي و طرد شدن را گزارش مـي  بي

  ). 2011؛ ريان و همكاران، 1997، 5فالشوو براون
ــاران (   ــان، وارد و همك ــك و وارد، ؛ 1999وارد و كن پلاچ

ســه  )2013؛ ســياردا و وارد، 2004؛ پلاچــك و گــانون، 2002
دو گـروه  در انـد كـه    را شناسـايي كـرده  هـا   مورد از طرحـواره 

هـا   طرحـواره ايـن   .كودكان و زنان مشترك اسـت ن به امتجاوز
 7منشي ، استحقاق و بزرگ6ناپذيري كنترل ةند از طرحوارا عبارت
ناپذيري ميل جنسـي مـردان    كنترل ةطرحوار .8خطرناك و دنياي

تجاوز ول ؤداند و زنان را مس كنترل مي غيرقابل طور ژنتيك را به
  دهـد كـه   به مردان حق مـي  استحقاق ةطرحوار دانند. به آنها مي

 شـود. بـرآورده   از جملـه نيازهـاي جنسـي   آنهـا  نيازهـاي   ةهم
دنيــا را جــايي سرشــار از ظلــم و  دنيــاي خطرنــاك ةطرحــوار

داند كه افراد براي رسـيدن بـه علايـق و نيازهـاي      عدالتي مي بي
بـرداري   د، آنها را مـورد بهـره  نرسانبخود بايد به ديگران آسيب 

همچنـين  يـا فريـب دهنـد.     كنندقرار دهند و ديگران را تحقير 
ن جنسـي  اهاي مجرم ـ نگرشدهند باورها و  مي ها نشان پژوهش

كارانـه اسـت و    سـنتي و محافظـه   ،نسبت بـه زنـان و كودكـان   
هانسون، گيزارللـي و  به حق جنسي مردان باور دارند ( تشد به

) 2004و بـيچ (  10بيكـر ). 2013؛ نانز و جانگ، 1994، 9اسكات
هـاي ناسـازگار    طرحـواره ر كاجنسي و بزه مجرمان ندنشان داد

هـاي   پـژوهش  .دارندنسبت به افراد غيربزهكار بيشتري را  ةاولي
دهند كه اين  و نشان مي كنند ميها حمايت  از اين يافتهديگر نيز 

مجرمان باورهاي بنياديني دارند كه آنها را به سمت جرم جنسي 
 ،12دوزيـس  ترمبلي و؛ 2007 ،11گانون، وارد و كلُيدهد ( سوق مي

  ).2013، 13؛ هريسون و ريني2011ريان و همكاران،  ؛2009
هاي زيادي به بررسي نقش عوامـل شـناختي    با اينكه پژوهش  

 ؛ ريان،2000و همكاران،  اند (گير بر انجام جرايمي جنسي پرداخته
اول متغيرهـاي   ةها به بررسي دو دست ) اما بيشتر اين پژوهش2004

) يعنـي خطاهـاي   1990شناختي بيان شـده در پـژوهش مـورفي (   
 و انـد  تجاوز پرداخته ةها و تصورات قالبي دربار شناختي و نگرش

ها پرداخته باشد، بسـيار   هايي كه به بررسي نقش طرحواره پژوهش
نيز بيشتر مبتني  در اين زمينه ههاي انجام شد . پژوهشمحدود است

هـاي   طرحـواره  ة) بوده و دربار2000( وارد 14هاي ضمني بر نظريه
يانگ پژوهشي بر روي مجرمان جنسي انجام نشده  ةناسازگار اولي

تا زمـاني كـه درك صـحيح و     رسد به نظر مي اين اساس بر است.
دسـت نيايـد،    م بـه يي ايـن جـرا  ييربنـا مقتضي از سـازوكارهاي ز 

هاي درمانگران براي اصلاح و تغيير رفتار ناسالم مجرمان  وششك
واهـد رفـت. بـه    ي پـيش خ رو شده و به كند هجنسي با مانع روب

هـايي از ايـن قبيـل كـه بـه بررسـي        همين دليل انجـام پـژوهش  
بـه درك  توانـد   مـي پـردازد،   سازوكارهاي زيربنايي اين جرايم مي

از . كمـك كنـد  رتر آن ثؤنتيجه درمان م ـ تر اين جرايم و در عميق
وي آن بر ر تأثيرافزايش بروز اين جرايم و  با توجه به ،سوي ديگر

ــاني ــان قرب ــان و كودك ــي ،زن ــد  توجــه پژوهشــگران را م ــا طلب ت
  مناسب را در اين زمينه انجام دهند.و مداخلات  ها ريزي برنامه

 

1. Polaschek, D.L.              2. Dhawan & Marshall 

3. Haapasalo & Kankkonen           4. Boswell 

5. Falshaw                6. uncontrollability 

7. entitlment               8. dangerous world 

9. Hanson, Gizzarelli & Scott           10. Backer  
11. Collie                12. Tremblay & Dozois 

13. Harrison & Rainey             14. implicit theory 
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قبيـل وقتـي بيشـتر    هـايي از ايـن    ضرورت انجام پـژوهش   

هـاي   هـا و پـژوهش   تـلاش شود كـه هنـوز بعـد از     احساس مي
شناسـي جـرايم    اي كه از ساليان قبل در سبب دار و گسترده دامنه

جنسي به عمل آمده، دستيابي به يك رويكرد علّي واحد بـراي  
تا زماني كه رسد  به نظر ميپذير نشده است و  اين جرايم امكان

م بـه  يي اين جرايزوكارهاي زيربنادرك صحيح و مقتضي از سا
هاي درمانگران براي اصلاح و تغيير رفتـار   دست نيايد، كوشش

ناسالم به كندي پـيش خواهـد رفـت. بـر ايـن اسـاس، انجـام        
هايي كه به بررسي سازوكارهاي زيربنـايي ايـن جـرايم     پژوهش

ــي ــق م ــردازد، اف ــم پ ــا و چش ــر   ه ــويني را در براب ــدازهاي ن ان
تـر و   گشـايد كـه بـه درك عميـق     گران ميپژوهشگران و درمان

  انجامد. ثرتر آن ميؤنتيجه درمان م تر اين جرايم و در درست
از سوي ديگر، افزايش قابل توجـه جـرايم جنسـي در خـلال       

اخير و پيامدهايي كـه ايـن جـرايم در سـطح فـردي و       ةچهار ده
 ةهـايي را در زمين ـ  دنبال دارد، ضرورت انجام پـژوهش  اجتماعي به

هـايي از   انجام پژوهش همچنيندهد.  تبيين جرايم جنسي نشان مي
گشاي بسياري از مشـكلات   تواند هر چند جزئي، گره اين قبيل مي

عنوان سنگ بنايي براي  د و بهاشاين زمينه ب و تنگناهاي پژوهش در
شناسان به فرايندهاي شناختي زيربنايي جرايم  مند كردن روان هعلاق

ديدگاه طرحـواره و انجـام پـژوهش در ايـن      تبيين آن از جنسي و
هـا   دست آمـده از ايـن پـژوهش    هاي به با يافته زمينه قلمداد شود.

ثر در بروز و پرورش اين جرايم دست يافته و ؤتوان به عوامل م مي
  هاي پيشگيري و درمان مناسب اين  ي را براي روشياهپيشنهاد

دف شناسايي جرايم مطرح كرد. بر اين اساس، پژوهش حاضر با ه
هاي ناسازگار اوليه در مجرمان جنسي و افـراد   و مقايسة طرحواره

  غيرمجرم قدمي در جهت پر كردن اين خلأ پژوهشي بود. 
  

  روش 
پژوهش از نظر  اين: گيري آماري، نمونه و روش نمونه ةجامع

گـردآوري   ةهـاي بنيـادي و از نظـر شـيو     هدف، جزء پـژوهش 
 ةرود. جامع ـ شـمار مـي   بـه  1توصـيفي هاي  ها از نوع مطالعه داده

سـال   18آماري پژوهش حاضر را مجرمان جنسي مـرد بـالاي   
شـهر و   رجـايي  هـاي  در زنـدان 1388شهر تهـران كـه در سـال    

مجـرم جنسـي    45بردنـد، تشـكيل دادنـد.     سر مي حصار به زلق
 ـ       لازم بـراي   ة(حجم نمونـه بـا توجـه بـه حـداقل حجـم نمون

) 1383( 2گال و بـورگ ،انتخـاب شـد  اي  مقايسهـ  يمطالعات علّ
كنندگان جنسي از كودكان و تجاوز بـه زنـان    استفادهِ شامل سوء

ــلاك ــيو  براســاس م ــه ش ــژوهش و ب ــاي ورود و خــروج پ  ةه
ــه ــژوهش   نمون گيــري در دســترس انتخــاب شــدند. در ايــن پ
كـافي بـراي    ةني به گروه آزمايش وارد شدند كـه انگيـز  امجرم

باشند و جـرم آنهـا بـراي مراجـع     داشته را شركت در پژوهش 
محكوميـت خـود    ةقضايي محرز شده و در حال گذراندن دور

دستگير شـدن بـه دليـل جـرم غيرجنسـي از       ةباشند. داشتن سابق
فرد 45براي تشكيل گروه گواه هاي خروج اين پژوهش بود.  ملاك

، سـطح  تأهـل سـن، وضـعيت   براساس  تا حد امكانغيرمجرم كه 
  .گرديدند انتخابشدند، همتا با اين گروه تحصيلات و شغل 

 )n= 90شناختي نمونه به تفكيك گروهها ( ـ اطلاعات جمعيت1جدول 
  

 متغير
 افراد غيرمجرم مجرمان جنسي 

n درصد n درصد

 وضعيت تأهل

 51 22 7/46 21 مجرد
 49 23 31 14 متأهل

 0 0 7/6 3 مطلقه و بيوه
 0 0 6/15 7 پاسخبي

 تحصيلات

 6/35 16 9/48 22 ابتدايي و راهنمايي
 7/46 21 1/31 14 دبيرستاني و ديپلم

 8/17 8 8/17 8 تحصيلات دانشگاهي
 0 0 20/2 1 پاسخبي

 شغل

 7/6 3 0 0 بيكار
 9/8 4 4/4 2 محصل يا دانشجو

 9/28 13 40 18 فروشندگي
 2/42 19 7/46 21 مشاغل فني
 9/8 4 7/6 3 كارمند

 4/4 2 2/2 1 پاسخبي

 

1. descriptive              2. Gall & Borg 
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سال و انحـراف اسـتاندارد آن    27ميانگين سن گروه نمونه   
شـناختي گروههـا در    هـاي جمعيـت   است. ساير ويژگـي  40/9

نشـان   دو دست آمده از آزمون خي آمده است. نتايج به 1جدول 
دهد كه بين گروهها از نظـر وضـعيت تأهـل، تحصـيلات و      مي

شغل تفاوت معناداري وجود ندارد و گروهها در اين مـوارد بـا   
  هم همتا هستند.

  
  ابزار پژوهش

يانــگ كــه را : ايــن پرسشــنامه 1يانــگ ةطرحــوار ةپرسشــنام
 75 ،ساخته استآن  اي ماده 205از روي فرم اصلي ) 1386(

ايـن  سـنجد.   ناسازگار اوليه را مـي  ةطرحوار 15و  داردگويه 
 اعتمـادي/  بـي ، ثباتي بي ند از: رهاشدگي/ا ها عبارت طرحواره

 اجتماعي/ شرم، انزواي هيجاني، نقص/ بدرفتاري، محروميت
 پذيري نسبت بـه ضـرر   كفايتي، آسيب بي وابستگي/ بيگانگي،

 گرفتـار، شكسـت، اسـتحقاق/    نايافتـه/  بيماري، خودتحول يا
داري، اطاعت، ايثار، بـازداري هيجـاني    منشي، خويشتن بزرگ

هاي ايـن پرسشـنامه در    پاسخ به ماده سرسختانه. و معيارهاي
 مـن  ةدربـار » درسـت  كاملاً«اي ليكرت از   درجه 6يك طيف 

  گيرد. ، صورت مي)1من ( ةدربار» كاملاً غلط« ) تا6(
ي ) ضـريب آلفـا  1995( 2اسميت، جـوينر، يانـگ و تلـچ     

 83/0از در جمعيـت غيربـاليني   هاي اين ابزار را  مقياس خرده
 82/0تـا   50/0بـين  را بـازآزمون   ـ  و ضريب آزمون 97/0تا 

ايـن  روايـي همگـرا و افتراقـي     ،ينهمچن ـ. انـد  گزارش كرده
شـناختي، احسـاس    هـاي نـاراحتي روان   پرسشنامه با مقيـاس 
شـناختي نسـبت بـه افسـردگي و      پـذيري  ارزشمندي، آسـيب 

 ه شـده اسـت  شناسـي اخـتلالات شخصـيت نشـان داد     نشانه
 عـاملي  از سـاختار  نيـز  نتايج تحليل عـاملي  ).1386يانگ، (

. آهـي  ه اسـت طرحواره) حمايت كـرد  15دروني پرسشنامه (
اي بـين   در دامنـه هـا را   مقيـاس  خـرده  ) ضريب آلفاي1384(

همسـاني   ةهنـد د گزارش كرده اسـت كـه نشـان    90/0تا71/0
همچنـين پـژوهش آهـي    اين پرسشنامه است.  مناسبدروني 

ايـن پرسشـنامه   هاي  مقياس نشان داد كه بيشتر خرده )1384(
رابطـه نشـان داده    253ــ   فهرست نشانگان بيمـاري مقياس  با

 80/0حاضـر  پـژوهش   ةدر نمونپايايي اين پرسشنامه  .است
الات اين پرسشنامه به شرح زير ؤاي از س نمونهدست آمد.  به

  ام كـه از مـن حمايـت كنـد.     كسـي را نداشـته   اغلـب «است: 
  

فاقاتي باشـد كـه   تهايش را با من بزند و عميقاً نگران ا حرف
  .»افتد برايم مي

  
  روش اجرا و تحليل

 SPSS17افـزار آمـاري    هاي اين پژوهش با اسـتفاده از نـرم   يافته
ــل  ــه و تحلي ــدتجزي ــروه در  ش ــاوت دو گ ــراي بررســي تف . ب

راهـه  كتحليل واريانس ي اوليه از آزمونهاي ناسازگار  طرحواره
هـاي ناسـازگار    بيني جرم جنسي براساس طرحواره و براي پيش

  اوليه از تحليل تشخيصي گام به گام استفاده گرديد.
  

  ها يافته
شــناختي و متغيــر مــلاك همبســتگي  رهــاي جمعيــتبــين متغي

، بنـابراين هـيچ كـدام از ايـن     )<05/0Pمعناداري ديـده نشـد (  
و  هـاي توصـيفي   يافته ةخلاصنشدند. بررسيرها در تحليل متغي

يانـگ در   ةهاي پرسشـنام  مقياس گروه نمونه در خردهاستنباطي 
  ارائه شده است. 2جدول 

بين دو گروه مجرم جنسي و افـراد عـادي از نظـر    فرضية اول: 
  هاي ناسازگار اوليه تفاوت معنادار وجود دارد. طرحواره

توانند جرم جنسي  ناسازگار اوليه ميهاي  طرحوارهفرضية دوم: 
  بيني كنند. را پيش

دهـد در گـروه نمونـه، ميـانگين همـة       نشـان مـي   2جدول   
معيـار  «، »محروميـت هيجـاني  «هـاي  ها بجز طرحـواره  طرحواره
هـا بـين دو گـروه     ، در بقية طرحـواره »شكست«، و »سرسختانه

مجرمان جنسي و افراد غيرمجرم تفاوت معناداري وجـود دارد.  
مجرمان جنسي در مقايسه بـا گـروه افـراد     به اين معنا كه گروه
هاي ناسازگار بيشتري دارند. بنابراين فرضية  غيرمجرم طرحواره

شود. در ادامـه و بـراي مشـخص كـردن      اول پژوهش تأييد مي
هاي ناسازگار اوليـه بـراي تشـخيص     بيني طرحواره قابليت پيش

گروه مجرم جنسي از افراد غيرمجرم، تحليل تشخيصي گام بـه  
انجام گرفت. قبل از انجام تحليل، بررسي مفروضـة اوليـة    4گام

هـاي كوواريـانس    اين تحليل، يعنـي آزمـون تسـاوي مـاتريس    
هـا كفايـت و    ) نشان داد كه داده =41/27M= ،40/0P( 5باكس

شرايط لازم براي ورود به اين تحليـل را دارنـد. بنـابراين ايـن     
ترتيـب  تحليل انجام شد. فرايند اين تحليل طـوري اسـت كـه    

بيني براساس بالاتر بـودن ضـريب    ورود متغيرها در معادلة پيش
).1386همبستگي هر متغير مستقل با متغير ملاك اسـت (هـومن،   

 

1. Schema Questionnaire - Short Form (SQ-SF)     2. Schmidt, Joiner, Young & Telch 

3. Symptom Checklist -25 (SCL-25)        4.stepwise discriminant analysis 

5. M box test of equality of covariance 
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  گروه مجرمان جنسي و افراد غيرمجرم هاي توصيفي ـ خلاصة يافته2جدول 

  هاي يانگ طرحواره ةپرسشنام هاي مقياس در خرده
  

  تحليل واريانس افراد غيرمجرم مجرمان جنسي  ها زيرمقياس
M SD M SD  F  توان آزمون اثر ةانداز 

 815/0  074/0  78/5  05/1 57/13 12/1 94/14 محروميت هيجاني

 000/1 291/0 *32/18  95/0 74/11 01/1 32/20  رهاشدگي

 000/1  263/0  *80/21  84/0 66/12 90/0 44/20 اعتمادي/ بدرفتاري بي

 000/1 224/0  *99/14  88/0 92/9 94/0 07/15 انزواي اجتماعي/ بيگانگي

 991/0 149/0  *25/7  86/0 21/9 93/0 56/13  نقص/ شرم

 818/0 074/0  99/3  92/0 47/10 98/0 44/13  شكست

  866/0 084/0  *20/5  00/1 56/10 07/1 76/12 كفايتي وابستگي/ بي
 000/1 289/0 *41/16  99/0 34/9 06/1 32/17 پذيري آسيب

 990/0 147/0 *41/6  93/0 30/12 00/1 17/18  گرفتار

 000/1 243/0*009/12  90/0 49/10 96/0 61/14  اطاعت

 000/1 225/0 *75/12  88/0 66/15 94/0 69/21  ايثار

 938/0 105/0 *43/5  93/0 60/13 00/1 57/17 بازداري هيجاني

 807/0 073/0 40/3  92/0 60/18 98/0 80/21 معيارهاي سرسختانه

 967/0 120/0 *08/8  89/0 09/15 95/0 45/18  استحقاق

  981/0  132/0 *75/7  84/0 74/13 90/0 00/17 داري خويشتن
01/0P<*  

  
  بيني پيش ةـ مشخصات متغيرهاي ورودي به معادل3جدول 

  

متغيرهاي  گام
نسبت خروج  F  ضريب تحمل ورودي

  لامبداي ويلكز  از مطالعه

 -  81/38 1 رهاشدگي 1

2  
  70/0  68/11 81/0 رهاشدگي

  68/0  62/8 81/0 اعتماديبي

3  
  70/0  94/14 73/0 رهاشدگي

  67/0  48/11 74/0 اعتماديبي
  62/0  02/4 74/0 وابستگي

4  

  60/0  44/9 71/0 رهاشدگي
  57/0  89/4 68/0 اعتماديبي

  59/0  57/8 61/0 وابستگي
  59/0  73/7 58/0 پذيريآسيب
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رهاشـدگي،   ةدهـد كـه چهـار طرحـوار     نشان مـي  3جدول   
تحليــل  ةوارد معادلــپــذيري  وابســتگي و آســيباعتمــادي،  بــي

يب اند. ضـر  متغيرها از معادله حذف شده ةتشخيصي شده و بقي
مقياسي براي تشخيص بين دو طبقه است. هـر   1لامبداي ويلكز

بهتري صورت گرفته اسـت.   تشخيصچه مقدار آن كمتر باشد 
وارد معادلـه   هـاي بعـدي   به همين دليل هنگامي كـه طرحـواره  

شود، مقدار ضريب لامبدا كاهش يافته است. براي مشـخص   مي
متغير بـالا بـه چـه     چهاره تابع تشكيل يافته براساس نكشدن اي

 ةتوانـد واريـانس متغيـر مـلاك را تبيـين نمايـد، ادام ـ       ميزان مي
  ). 4تحليل، مورد بررسي قرار گرفت (جدول هاي حاصل از يافته

  
  هاي ارزش ويژه يافته ةخلاص ـ4جدول 

  
همبستگي 
 استاندارد

  تابع مقدار ويژه درصد واريانس

676/0 100 84/0 1 
  

قدرت تميـز قايـل شـدن تـابع تشـخيص بـين        ةارزش ويژ  
دهـد كـه    نشان مـي  5هاي جدول  دهد. يافته طبقات را نشان مي

ين معناست كه ه امعنادار است. اين يافته ب 001/0تابع در سطح 
بيني جايگاه افراد در هر يـك از دو گـروه    اين تابع توانايي پيش

بـه تـوان دو رسـاندن همبسـتگي      بـا . دطور معنـاداري دار  را به
درصد از واريانس  45تواند  دهد كه مي تابع نشان مي ،استاندارد

دوم پـژوهش نيـز    ةضـي بنـابراين فر  متغير ملاك را تبيين نمايد.
  شود. تأييد مي

  هاي آزمون تابع يافته ةخلاص ـ5جدول 
  

سطح 
 معناداري

درجات 
 آزادي

 مربع كاي
لامبداي 
 ويلكز

  تابع

001/0 4 70/50 54/0 1 
  

پـي بـردن بـه ميـزان دقـت تـابع تشـخيص،         برايدر ادامه   
بينـي جايگـاه افـراد براسـاس ميـانگين نمـرات اسـتاندارد         پيش

حاصل از تابع تشخيصي، تعيين و با جايگاه واقعي آنها (مجـرم  
 ةدرج ـد. نتايج نشان دادند، شجنسي و افراد غيرمجرم) مقايسه 

حساسيت نمرات استاندارد حاصل از تابع تشخيصي براي گروه 
به اين ست. درصد ا 90درصد و براي گروه غيرمجرم  78مجرم 

 90درصد از مجرمان جنسي و  78تواند جايگاه  معنا كه تابع مي
  بيني كند. با اين حال ميزان درصد از افراد عادي را درست پيش

درصد است. به اين معنا كه تـابع   28اختصاصي بودن اين تابع 
عنـوان   درصد از مجرمان جنسي را به اشتباه بـه  28ممكن است 

طـور متوسـط ايـن تـابع در      ندي كنـد. بـه  ب افراد غيرمجرم طبقه
بيني گروههاي واقعي افراد مجرم جنسي و افراد غيرمجـرم   پيش
  كند. درصد موارد صحيح عمل مي 85در 
  

  بحث
پـذيري   اعتمادي، وابستگي و آسيب هاي رهاشدگي، بي طرحواره

هاي شناختي مجرمانجنسي از اهميـت   شناسي در شناخت آسيب
تواننـد مجرمـان جنسـي را از افـراد      زيادي برخوردارنـد و مـي  

نشـان دادكـه   نيـز   مطالعـه هاي ايـن   يافته غيرمجرم متمايز كنند.
هـاي ناسـازگار اوليـه     طرحـواره  اساسجنسي بر بيني جرم پيش
پلاچـك  )؛ 1998( هاي هارتلي با يافته نتيجهاين پذير است.  امكان

ــانون ــيچ (2004( و گ ــو ؛)2004)؛ بيكــر و ب ــرز و ان ؛ )1991( بي
؛ )1998( گري ـ ليتـل  هرش و  ؛)1993( كراست اوُنز و ،كريستوفر

؛ نـانز و  )2007؛ گانون، وارد و كُلي ()2009ترمبلي و دوزيس (
  .همخوان است )2013)؛ سياردا و وارد (2013جانگ (

ن جنسـي  مـا مجررسـد،   ها به نظر مـي  براساس اين پژوهش  
تأييـد  تجـاوز را  دارنـد كـه   اي  ي تحريف شـده باورهاافكار و 

عنوان مثال، آنها بسياري رفتارهاي زنان و كودكان را  به. دنكن مي
برخـي از  كنند.  جنسي تفسير مي ةعنوان تمايل آنها براي رابط به

جنسـي بـا    ةكودكان از رابط ـ«ند از: ا اين افكار و باورها عبارت
جنسي براي كودكـان مفيـد و    ةرابط« ،»برند مي بزرگسالان لذت
گيرند،  زناني كه مورد تجاوز قرار مي«همچنين،  ،»سودمند است

 ةزنان دوست دارند تحت كنتـرل و سـلط  «، »لايق تجاوز هستند
 ةمند بـه برقـراري رابط ـ   هزنان هميشه علاق«، »مردان قرار گيرند

  ). 1997، 2وارد، هادسون، جانستون و مارشال( »جنسي هستند
؛ 2000 وارد،وارد (هـاي ضـمني    ها با مدل نظريـه  اين يافته  

 ـ ،)2013سياردا و وارد،   ةاولي ـهـاي ناسـازگار    طرحـواره  ةنظري
 يانـگ  محـور  ةرفتـاري طرحـوار   ـ  شناختي يانگ و مدل درمان

ها فرض بـر ايـن    در اين نظريههماهنگ است.  )1386 ؛1384(
هاي ناسازگار اوليـه   است كه جرايم جنسي از فعاليت طرحواره

هـا اطلاعـات را    طرحـواره افراد از طريق ايـن  آيند.  وجود مي به
، 3برن و براون( كنند تعبير و تفسير كرده و براساس آن عمل مي

  ). 2001، 4؛ درك، وارد، ناتان و لي2006
 ةهاي پـژوهش حاضـر نشـان داد كـه چهـار طرحـوار       يافته  

 پـذيري بـه ترتيـب    اعتمادي، وابستگي و آسـيب  رهاشدگي، بي
عبـارت  بـه   .هستندبيني جرمجنسي  بيشترين قدرت پيش داراي

 

1. Wilks, Lambda             2. Ward, Hudson, Johnston, & Marshall 

3. Burn, & Brown             4. Drake, Ward, Nathan, & Lee 
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ديگر مجرمان جنسي در مقايسـه بـا افـراد غيرمجـرم باورهـاي      

حمايـت و راهنمـايي   نكـردن  دريافـت   ةناسازگارتري در زمين ـ
شــدن، مــورد  د، تــرشــان مهــم هســتند زنــدگيكــه در  يافــراد

 ـ احساس درماندگي و آسيببدرفتاري قرار گرفتن،  ير بـودن  ذپ
ثبـاتي   هـاي رهاشـدگي/ بـي    مجرماني كه داراي طرحوارهدارند. 

 ؛روابطشان با افراد مهم زندگي ثباتي نـدارد معتقدند كه هستند، 
 ؛1384يانــگ، ( دهنــد و بــالاخره روزي آنهــا را از دســت مــي

روابـط   رسد اين افراد براي برقراري . بنابراين به نظر مي)1386
حتـي اگـر ديگـران را     آورنـد،  روي مـي جنسي  ةرابطبه جديد 

تا از اين طريـق بتواننـد    ؛مجبور به برقراري چنين روابطي كنند
هـا   اين پژوهش نتيجه در. خلأ موجود در روابط خود را پركنند

هـاي ايـن پـژوهش باشـند كـه نشـان        ييدي بر يافتهأتوانند ت مي
اعتمادي از توان  ثباتي و بي هاي رهاشدگي/ بي دهد طرحواره مي

  بيني جرايم جنسي برخوردارند. بالايي براي پيش
اعتمادي/ بدرفتاري دارند، دنيـا را   بي ةجرماني كه طرحوارم  

دانند كه افراد براي رسيدن  دالتي ميع جايي سرشار از ظلم و بي
آنهـا را   و رساندب  به علايق و نيازهاي خود بايد به ديگرانĤسيب

 ايـن  بـر  .)2002پلاچـك و وارد،  ( برداري قرار دهند بهره مورد
خود نسـبت   ةرفتارهاي خصمانرسد اين افراد  مي اساس به نظر

در  عنوان يك عمل پيشـگيرانه از آسـيب ديـدن    به ديگران را به
وابستگي دارند، از خودشان  ةافرادي كه طرحوارگيرند.  نظر مي

و محيط اطرافشان، انتظاراتي دارند كـه در توانـايي آنهـا بـراي     
و دستيابي بـه عملكـرد مسـتقلانه     1تفكيك خود از نماد والدين

تواننـد بـراي خودشـان     د. ايـن اشـخاص نمـي   نكن مانع ايجادمي
هـاي مـورد نيـاز     هـارت اهداف مشخصي درنظر بگيرند و در م

از نظـر كـارايي و كفايـت در دوران    بنـابراين  تبحر پيدا كننـد،  
 يانـگ  كننـد  سن و سال عمل مي بزرگسالي، مثل يك كودك كم

ايـن افـراد بـا     يگـاه رسـد   به نظر مي بنابراين. )1386 ؛1384(
خود براي نشان دادن جـدايي خـود از    ةجبران افراطي طرحوار

 ـخانواده و نشان دادن كفايـت خـود دسـت بـه روا     ط جنسـي  ب
و نشـان دهنـد كـه اهـداف و      تا احساس توانايي كننـد  زنند مي

افـرادي كـه   از سـوي ديگـر   . معيارهايشان از خانواده جداست
كننـد از طريـق آسـيب     پذيري دارند، سعي مـي  آسيب ةطرحوار

كننـد در انتظـار    آسـيبي كـه تصـور مـي     رساندن به ديگـران بـا  
  مقابله كنند.  ،آنهاست

دسـت آمـده از ايـن پـژوهش فقـط يكـي از        هـاي بـه   يافته  
 ـ  ـ ـ هاي ضـمني وارد  نظريه ضـمني دنيـاي خطرنـاك در     ةنظري

استفاده از آن ييد كرد كه شايد دليل أرا ت ـ  اعتمادي بي ةطرحوار
  ةـراساس نظريـه باشد كه بـهاي ناسازگار اولي مقياس طرحواره

هاي ناسازگار يانگ ساخته شـده اسـت نـه براسـاس      طرحواره
  هاي ضمني وارد. نظريه
بـوده اسـت. اول    رو روبهنيز هايي  اين مطالعه با محدوديت  

تواند  صورت مقطعي انجام شده است و نمي اينكه اين مطالعه به
هاي ناسازگار اوليه و جرم جنسـي   سببي طرحواره ةرابط ةدربار

تبييني ارائه دهد. دوم مجرمان جنسي در اين مطالعـه بـه روش   
ــه ــدان   نمون ــان دو زن ــترس و از مي ــري در دس زلحصــار و قگي
هـايي را   تواند محـدوديت  شهر انتخاب شده است كه مي رجايي
شناختي رابطه  ها، تفسيرها و اسنادهاي علت افتهي تعميم ةدر زمين

بايـد درنظـر گرفتـه    بين متغيرهاي مورد بررسي مطرح كند كـه  
مشكلات احتمالي مربوط به روايـي ابـزار آزمـون     سوم، شوند.

  مورد استفاده در اين پژوهش نبايد از نظر دور داشته شود.
تـوان بـه سـه دسـته از      پژوهش مـي اساس اين بردر نهايت   

نظري، عملـي و كـاربردي اشـاره كـرد. در سـطح       ياهپيشنهاد
سـو بـراي    تـوان از يـك   هاي پژوهش حاضر مي نظري، از يافته

هاي كنوني مربوط به جرايم جنسي و از سوي ديگر  ييد نظريهأت
 ةهاي جديـدي در مـورد رابط ـ   ها و فرضيه براي طراحي پرسش

ثر بـر  ؤهاي ناسازگار اوليه و عوامل م جنسي و طرحواره جرايم
بروز و گسترش ايـن جـرايم سـود جسـت. در سـطح عملـي،       

رفتاري براي مجرمان جنسي بايـد عـلاوه    ـ  هاي شناختي درمان
اي بنيـادي را نيـز    بر تغيير افكار خودآيند منفي، باورهاي هسـته 

هــاي  د و آن را بــه چهــارچوب برنامــههــمــورد توجــه قــرار د
جرايم جنسي اضافه كنند. در سطح  ةاي موجود در زمين مداخله

سـازي   توان بـراي آمـوزش و آگـاه    ها مي كاربردي، از اين يافته
هـاي ناسـازگار اوليـه     ها از اين نوع جرايم، از طرحواره انوادهخ
عنوان يكي از مهمترين عوامل مؤثر بـر آنهـا، نقـش خـانواده در      به

ها استفاده كرد. برگزاري كارگاههاي آمـوزش   تحول اين طرحواره
 ـ   خانواده در مهدكودك علمـي،   بروشـورهاي  ةهـا و مـدارس، ارائ

هـاي   هاي آموزشي از طريـق رسـانه   ريزي و اجراي برنامه برنامه
محلي و ملي، چاپ نتايج مطالعـات علمـي از جملـه راههـايي     

ها از اين نوع جـرايم، عوامـل    سازي خانواده است كه براي آگاه
  شود. ثر بر آنها، درمان و پيشگيري از اين جرايم پيشنهاد ميؤم
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